
ييجو رانتياسيس اقتصاد

ي ايراندولتيزير در بودجه

خضريمحمد
*

 چكيده

ي ايـران دولتـيزيـر در نظام بودجـهييجو رانت فرايندين مقاله به بررسيا

 فراينـد بهتـركدربـراييلـيتحل چهـارچوبي با ايـن هـدف كـه پردازديم

ز ك ـتمر، در واقـع.، بـه دسـت دهـد شوركيدولتيزير در بودجهييجو رانت

سربمقاله و گـذاري سياسـت لان ك ـجنبـهوياسـياقتصاد طـور بـه دولـت

ا. اسـت ايـراندريدولتيزير بودجه فرايندرب مشخص ابتـدا،ن مقالـه ي ـدر

،دشـو مـين يـيتب»انتخاب عمـومي«با رويكرد نظريه،مورد مطالعه مسئله

تـيننـدگان منـابع عمـومك تأمينن مياتعامليسپس الگوها سيو ياسـيم

اقنـاع مـالي، مبادلـه در اين خصوص چهار الگـوي تعـامليِ.دشومييبررس

و تحليل  و امتناع مالي شناسايي پا. شـوند مـي مالي، اجبار مالي ني ـدر ز ي ـان

. باشدمي علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب هيئتعضو محمد خضريدكتر*

(khezri380@yahoo.com).

 20/10/1388:پذيرشتاريخ 13/8/1387:تاريخ دريافت

.39-72، صص 1387سال سوم، شماره چهارم، پاييز پژوهشنامه علوم سياسي،
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كنندگان منـابع تأمين(يدولتيزير ارگزاران بودجهكفيطييجو وه رانتشي

و گروه مداران، بوروكرات عمومي، سياست ن) هاي فشار ها ييارهاكسـازوزيـو

ميبههكندشوميليتحل ايد به تسهرس نظر كمـك ايـراندر فراينـدنيـل

.ندكن مي

كـارگزاران3،ريـزي دولتـي بودجـه2،جـويي رانـت1،رانـت:هاي كليدي واژه

4ريزي دولتي بودجه
.

1. Rent 

2. Rent-Seeking 

3. Government Budgeting 

4. Government Budgeting Actors 
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 مقدمه

اياسيساقتصاددانان ش«هك سؤالنيدر پاسخ به ساياقتصادييوفاكچرا نانكو رفاه
با كاملاًد توانميييايمرز جغرافيكدو طرف   بيـانل عمـدهيـدلچنـد،»دشمتفاوت

ن استكممييايسطوح منابع موجود در دو طرف مرز جغرافاينكه نخست:ندكن مي
مدكمماينكه دوم؛متفاوت باشد دريرين است )1(؛نـدكگر فـرقيديكبا آنهات منابع

ذخ، سوم مچهـارو)2(برخـوردار باشـنديمتفاوتيه اجتماعيسرماةريممكن است از
.داشـته باشـنديمختلفياقتصادـياسيسيهانهادممكن است

ا)3(  ـبـه مي  كـه عنـان

مي به مدرس نظر ك، ملتيكاريدر اختت منابعِيريد نحوه و و ذخ نهادفيكم ره ي ـهـا
و بهزياعضايد براتوانميهكاستيه اجتماعيسرما را بـه ارمغـانيسـتيآن رفـاه

وآ .استمرار بخشدآن را ورد

بـه. اسـت دولـتتيريمـد، منـابعصيتخصار مسلطكسازوايران، در اقتصاد
د ن،گريعبارت و اهداف اجتمـاعيبرآوردن ميازها زي ـمـردم بـه  ـزان طريادي  ـاز ق ي
و و تـري مهـماز يكـي.دگيـر مـي آن صـورتيعمـوم هـاي گذاري سياستدولت ن

ويه وظـاك استيدولتيزير بودجهيعموم گذاري سياستين ابزارهايرتريفراگ ف
م هاي مأموريت زيدولت به طرياديزان ا.دگيـرميق آن انجامياز  ـدر ،ن خصـوص ي

:هكن استيايانتظار عموم
يبـا آگـاه اي، بودجـه هـايتاسيسيو طراحيگذار دولت در هنگام هدف.1

زم،املك مشئمسا،يو اجتماعياقتصاد هايهنياز و نيو خارجيلات داخلكل زيـو
؛دزنمينهيبهيامل دست به انتخابكعملياز آزاديبا برخوردار

ليـو تحليشـده بـه بررسـاديز با اشراف بر مجموعـه عوامـلين گذار قانون.2
و اطمياهليپردازد تا پس از اعمال تعديم شيلازم منتخب بـا هايهوينان از تناسب
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.ندكب بودجه اقدامينسبت به تصو،مورد انتظار هايفهد
)4(

و كـارويژه اما ممكن است اين و بين انتظار عمومي از دولت هـاي گونه نباشد
مي بودجه يعنـي؛شكاف وجود داشته باشد،افتد ريزي دولتي با آنچه در عمل اتفاق

هاي ممكن سياسـي كه از ميان اولويترا هاي بهينه دي از انتخاببودجه دولتي سب
مي. د، دربر نگيردنآمده باشدگر . تواند ناشي از عوامل متعـددي باشـد اين نارسايي

مي به هـاي فشـارو گـروه ريزي دولتي بودجهجويي طيف كارگزاران رسد رانت نظر
اش هـاي اصـلي كـارويژهاز بودجـه ترين عامـل در انحـراف اساسي،آنگزار بر أثر

.باشد

ا يزيـر در بودجـهييجـول رانـتين مقاله درصدد است با تحليا،ن اساسيبر
نييپـا كـاراييازيتـر روشـنكدري، انتخاب عمومهيافت نظريرهطريقازيدولت
وينييتب، نخستقسمتدر. دهد دستبهشوركدريت منابع عموميريمد از رانـت

تعامـليالگوهـا، در قسـمت دوم.دشـوميارائهيدولتيزير بودجهدرييجو رانت
تينندگان منابع عمومك تأمينن ميا سيو ، در قسـمت سـوم.دشـو مـييبررسياسيم

.دگردميليتحليدولتيزير ارگزاران بودجهكفيطييجو رانت

يافت انتخاب عموميره

ايه مجردينظر،ريزي بودجههايشدر پژوه و پژوهشگران  ـوجود ندارد ن حـوزه ي
سهاييهنظر مكه اندتهبس كاربهراياقتصادوياسيگوناگون اي هاي بودجـهتنمرور
 ـهفت نظر معمولاً.دكنمين موضوع را روشنيا يدولت ـريـزيه عمـده در بودجـه ي

 ـنظر: وجود دارد كه عبارتند از  ـنظرگرايـي،شيه افـزا ي  ـنظري،انيـمةدهنـد رأيه ي ه ي
هزينظري،ستيه پست مدرنينظري، سازمان فرايندهينظري، انتخاب عموم ويه نه مبادله

.مركبهاييته عقلانينظر
ايره)5( مـورد بحـث مسـئلهين پژوهش در بررسـيافت

جـويي رانـت سـو از يك زيرا است)6(انتخاب عمومي يا اقتصاد سياسي جديد نظريه
درمفهوم و از طرف ديگري نظ كاربردي،انتخاب عمومي است ريـه ترين حوزه ايـن
.ريزي دولتي است بودجه

. ريزي در قلب فرايند سياسي قرار دارد انتخاب عمومي، بودجه منظر رويكرداز

سكش هاييهنظر،محتواي اين برنامه پژوهشي مايعني استياسيست  ـجستار ه آن ي
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سيشب آنو اسـتيآن اقتصـاد شناسـي روشامـا، اسـتياسيه علوم هيـلك، بـه در
و مشــاريبــاز يهمچــون عــاملان اقتصــادياســيسيدر بازارهــا كننــدگانتكگران
بايهمچن.ندكنميخود را دنباليهادستوركارهكدشوميستهينگر گرانيه بـازيـلكن

ـ دهنـدگان رأيو فشـار هايهگروها،تراكبورو،انمدار سياستـياسيسيبازارها
)7(.دشوميزا برخورد درونيرهايمتغ عنوان به

 ـمثابـه مباد را بـهياسيس ي، فرايندانتخاب عموم نظريه ن افـراد جامعـه ميـاايهل
و مقاصد خـود هسـتند آنهااز هريكهكنديبيم ،نيبنـابرا. درصدد برآوردن اهداف

سيتنظ برايهكيقواعدكاركرد يجامعـه طراحـ يـكدريـ اجتمـاعياسيم روابط
نشو مي س كننـدگانتكمشـار هـاييتفعال تأثيرز تحتيند .اسـتياسـيدر بـازار

)8(

رويب نظريهنيا، علاوه به طركييهافراينديشتر ياسـيس هـايميتصـم آنهـاقيـه از
ن،ندشوميساخته طركـييهافراينـدزيو اجـرايعمـوم هـايتاسـيسآنهـاقيـه از

)9(.دكنميزكتمر،ندشو مي

رايافك ـعمليان آزادگذار قانون)1:يانتخاب عموم نظريهافتيبر اساس ره
شي،انيـمةدهند رأي هاي رجحانده گرفتنينادبراي ي سـت انتخابـاتكبـدون خطـر
اوييعقلاةدهنديأر خودداري)2؛دارند س هايتفرص،و جهل يرا بـراياسيبازار
سيگـذارد تـا نتـايمـ بـاز مؤثرهمسود هايهگرو ازياسـيج بـازار  هـاي رجحـان را

ايأر از هـايهگـرو ييِقابـل شناسـا انـواع)3؛ننـدكت منحرفيثركدهنده همسـود
زكنمييبردار بهرهياسيسينامتقارن به بازارهايدسترس و ياديـزيرفاه هاينايند
و رانت)4؛ندكنميليل اقتصاد تحمكرا بر  هـايهگروييجو رفتار حفاظت از رانت

باي ملاحظهقابلياضاف هايهنيهمسود هز ميت جامعهيلكر را .كند تحميل
)10(

يدولتيزير در بودجهييجو رانت

مي اصولاً هـاي فـردي گيري راجع به انتخاب تصميم: گيرد هر فردي دو نوع تصميم
هـاي گيـري راجـع بـه انتخـابو تصـميم) برداري از حقوق مالكيت فردي يا بهره(

نخسـت، فـرد شـكل در ). برداري از حقوق مالكيت عمـومي بهرهشيوهيا(عمومي 
هـايي كـه بـا آن مواجـه اسـت، از جملـه بـه محـدوديت كنـد بـا توجـه سعي مي

اي كـه گونـه بـه؛هـا را گـرد آورد سـبدي از بهتـرين انتخـاباي بودجهمحدوديت 
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گيـري راجـع بـه اما تصميم. او را به بهترين شيوه ممكن پوشش دهندهاي اولويت
بـه هاي بالاي دستيابي به توافق جمعي، معمـولاً هاي عمومي، به دليل هزينه انتخاب

در واقـع، افـراد در مـورد برخـي. شـوند طرف سومي به نام دولـت تفـويض مـي 
از انتخــاب ــده و برآم ــه يــك كــارگزار منتخــب ــار ب ــاگزير از تفــويض اختي هــا ن
ـ كارگزار شكل(هستند هاي فردي رحجان جامعـه، كـه در آن1گيري رابطه كارفرما

به به و دولت هـايو بايـد هزينـه) شـود عنوان كارگزار انگاشـته مـي عنوان كارفرما
بنـابراين، افـراد. را نيز از طريق ماليـات بپردازنـدي خودهاي جمع متعارف انتخاب

مي به را كـه در ماليـات تبلـور مـالكيتي هاي حقـوق كنند تا بسته طور جمعي توافق
ق،يابد مي و خـدماتي را دريافـت در اختيار كارگزار و در عـوض كالاهـا رار دهنـد

وجود داشـته براي آنها تمايل به پرداخت، مورد درخواست همگان باشند: كنند كه
و خـد؛با حداقل هزينه ارائه شوندو باشد اتيميعني ارزش رفاهي نهفته در كالاها

بـ كه از كارگزار تحويل مي صـورتهگيرند حداقل به اندازه ارزش رفاهي باشد كه
در غير اين صورت، قاعدتاً مبادلـه انجـام نخواهـد؛ماليات از آنها دريغ شده است

آنشد  .به اجبار انجام گيردكهمگر

نكن استيايمنابع عموم كنندگان تأمينانتظار متعارف ازيه دولت به آنهـا ابت
س ي، نهاديمال هاييتو با توجه به محدود مرا هـاباز انتخايسبدي،اسيو ان ي ـاز

 تقاضـا(ي آنهـا جمع هاي رجحانهكوردآگرداي گونهبهاي بودجهنكمم هايهنيگز

شيرا به بهتر)يعموميالاهاكيبرا ممين اي، مسـئلهنيبنابرا.دكنمين برآوردهكوه
ايـ(ي رفـاه اجتمـاع سـازي بيشينه:از خواهد بود عبارت استه دولت با آن مواجهك

و.1 واقعيـت زنـدگي اجتمـاعي،اهـ وكالت در مورد برخي تصـميم اعطاي تفويض اختيار
ي،درواقع، در بسياري موارد. است . رهزينه استپ بسيارا انجام شخصي كارها ممكن نيست

يت مسـئول ناگزيرنـد در مـواردي) كارفرمايان(بنابراين اعضاي يك جامعه، سازمان يا گروه
به افرادي تصميم را؛بسپارند) كارگزاران(گيري را بـه ايـن اميـد كـه اهـداف مـدنظر آنهـا

ـ كـارگزار شـكل( برآورده سـازند  كارفرمايـان،در سـطح جامعـه). گيـري رابطـه كارفرمـا
در بخش عمومي، كارفرمايان تـيم.و كارگزاران نمايندگان سياسي آنهاهستند دهندگانيأر

و ارشـدو كارگزاران بوروكرات،سياسي ها، در داخل يك اداره يا سازمان مقامـات مـافوق
و مقامات درون و،در سطح يـك شـركت.ندهستپايه كارگزار كارفرما سـهامداران كارفرمـا

.ندهستكارگزار مديران
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به)ينندگان منابع عمومك تأمينيجمع هاي رجحانبرآوردن :با توجه

ازيآور جمعيمنابع مال)1  نهـادي بـاتيترت)2؛)يمالديق( دهندگان رأيشده

س)3؛)نهاديديق(م بر جامعهكحا سيـق( قدرتياسيساختار سـاختار)4؛)ياسـيد
)يد سازمانيق( دولتيكراتكبورو

غيره سيربازاريافت يدولتـيزيـر ار بودجـهكسـازو، مسـئله اينحلياسيو
سيالگو چهارچوبدر. است اركسـازو ي، ارگزار واقعـكـــ ارفرمـاكياسـياقتصاد
و برآوردنيرفاه اجتماع سازي بيشينهيرا در راستايمنابع عموميدولتيزير بودجه
 هـاييصتخصـيعيآثـار تـوز،نيهمچنـ. كـردت خواهديريمديجمع هاي اولويت

دنت همگانيمورد رضا،اي بودجه يحتـوو در عمـليواقعيايخواهد بود اما در
و همگـن دارديكيتيهو ندرتبهدولت، افتهي توسعهيشورهاكدر در واقـع.پارچـه

و هـاتراكبـورو،انمـدار سياسـت(ي انفـراد گيرنـدگان تصميمازيا مجموعهدولت 
يبـرا خصوصـي بـهياركيدستورهاآنهااز هريكن استكممهك است) ارمندانك

هكـيهمسـود هـايهاز فشار گرو گيرندگان تصميمنيا،نيهمچن. خود داشته باشند
يدر راسـتايعمـوم هـاي گـذاري سياستجينتاگذاري بر تأثيرويده جهت دنبال به

انتخـابيها، فراينـد در عمل. باشند مصون نمي،)جويي رانت(ندهستخود بري بهره
و رفتارهارو تأثيرتحت،اي بودجه هايميو اتخاذ تصم فيـطيو گروهيفرديابط

شـ كننـدة متـأثر فشـار هايهو گرواي ارگزاران بودجهك و غلبـه بـا گيـر مـيلكآن د
مدكه در سازوكخواهد بود هاييهلات گرويتما  ـحضـور،يت بخش عمـوميريار ا ي

.داشته باشنديشتريبياثرگذار
)11(

ا در) ارگزاركـايـ( دولـت يـكيه بـرا ك ـتابع هدف،طين شرايدر و منتخـب
ـكيالگو چهارچوب م،شده بوديطراحيارگزار واقعكارفرما زيبه  ـزان فـرويادي

يـا(رفـاه اجتمـاعي سـازي بيشـينه«از مزبور در مسئله تابع هدف، در واقع.زديريم
بـه بـرآوردن»)يننـدگان منـابع عمـومك تـأمينتيثركايِجمع هاي رجحان برآوردن
و گرو هاي رجحان ط خصوصيبه هايهافراد و گـروكفياز  هـايهارگزاران بودجـه

يسـاختار مسـئلهنيـا.ل خواهـد شـديتبـد بـا همـان قيـدها»آن كننـدة متأثرفشار
نيه بــه حــل آن مــكــياركن ســازويبنــابرا. انــه دارديجو رانــت يتيز مــاهيــپــردازد
 ـانتقـالاي مسـئلهنيجه چنـينت. انه خواهد داشتيجو رانت ويا هـدا ي ت خودسـرانه
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و هايهنيگز سويبهبودجهياز منابع عموم هاييمسهيرتوافقيغ مورد رجحان افراد
گذار بر آن خواهد بـود تأثيرارشف هايهو گرويارگزاران بودجه دولتكاز هاييهگرو
ا.برخوردارند بودجهربيشتريبتأثيرگذاريه از توانك ا،ن صـورتيدر  ـمقـدار ن ي

و ــوافقغير انتقــال خودســرانه ــراهم كــياركو ســازو رانــتيت ــ مــيه آن را ف ،دكن
.خواهد بودييجو رانت

ا مين اساسيبر يشـوركدر هـريزيـر ار بودجـهكازوس ـداشـت اظهار توان،
ا.انه دارديجو رانتيساختار ميدر و شدت رانتيم،انين بييجو زان ن جوامـعيدر
و به ترتكنميفرق بركحا نهاديباتيد سآنها،م يسـالار مردم( قدرتياسيساختار

غي منـابع كننـدگان تـأمين نحـوه تعامـل طـوركلي بـهويراسكساختار بورو،)نآريا
تيعموم سيو ايعني. دارديبستگياسيم دريانتظار بر  نهـاديطيمحـ يـكن است

وشــكن س يــكدر، افتــهيانعقادكمتــر نده ي،لفئــودا(ســالار مــردمي غيراســيســاختار
از) ...ويگارشيال، اقتدارگرا نافيراسكبورويكو برخوردار و و، ارآمـدكربه انتقـال

بيمنابع عمومةت خودسرانيهدا بيبودجه يبـراي،طين شـرايدر چنـ. فتديشتر اتفاق
و گرو ام هايهافراد گزيان تحمكخاص و گنجاندن  مـورد نظـراي بودجـه هـايهنيل

شدبهيدر بودجه دولت آنها .سهولت فراهم خواهد

تيمنابع عموم نندگانك تأمينتعامليالگوها سيو ياسيم

طركاستياركسازويدولتيزير بودجه و نحـوه بهـرهيـق آن توزيـه از ازيمنـدع
طر.دشـو مـي سـاله عـوضهر،ر منـابع بودجـهبيت عمومكيحقوق مال  ـاز اي نيـق

عظهر،اركسازو مليميساله حجم در واقع حقـوقو جامعه برداشتيكياز درآمد
و سـپس در شـو مـي شـان سـلبيفردياز درآمدهايآن بر بخشيت اعضاكيمال د

از، بودجـهياز منابع عمـومي آنها مند بهرهةوشي،اي بودجه هايتاسيس چهارچوب
تعي، عموميالاهاكق مصرفيطر  هـايين جابجـايايعيآثار توز.دشومينييمجدداً

نكيع حقوق ماليدر توز و سيز نتايت دواي بودجـه هـايتاسيج ياساسـ مؤلفـه بـه
سيمح)1: دارديبستگ در داخل آن سـاختهاي بودجهماتيه تصمك نهاديـياسيط
وشو مي اكييهافرايند)2د طرهامين تصميه وكـ.دشـوميادهيپآنهاقياز ف كيـم
دويا و) ارفرماك(ي منابع عموم كنندگان تأمينعاملتبه نحوهياديز تا اندازه مؤلفهن
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سيت باينيدولتيزير بودجه.دارديبستگ) ارگزارك(ياسيم پوشـشيد در راسـتايـز
ا بگيدادن عناصر ديـا،نيهمچن.ردين توافق سامان گـرين تعامـل بـر نحـوه تعامـل

از پـرداختن بـه پـيش لازم اسـت بنـابراين.گـذارديمـ تـأثيرياجتمـاع هـايهگرو
تبنحوه تعامل دو گروه مزبي، دولتيزير در بودجهييجو رانت ا.دشـونييور  ـبـر ن ي
ايسع در ادامه، اساس مبادلـه ي، اقناع ماليالگو چهارن تعامل در قالبيخواهد شد

تبيو امتناع مالياجبار مالي، مال .ن شودييبه اختصار

ياقناع ماليالگو.1

يكاقناع ماليدر الگو ويمنابع عمـوم كنندگان تأميننيبيواقعيارگزاركرابطه ي،
:ه دولـتكن استيايمنابع عموم كنندگان تأمينتصور،نيهمچن. دولت وجود دارد

و عاريكياهديپد)1 عمـليلـذا آزاد، ناهمگن اسـتينفوذ هايهاز گرويپارچه
مشئمسا داند،مي چيز همه)2؛امل داردك و راكل ،شناسـديمـ خـوبي بـه لات جامعه

روكييشناسا خوبيبهرايمد منافع عموتوان مي و ن سـازي بيشينه هايشند ز ي ـآن را
ن،رخواه عموم استيخ)3؛دانديم وكنميجانبدارانه عمل و سـازو نهادد ييارهاكها

مرا بر  صـورت را بـهيمنـابع عمـوم كننـدگانِ تأمينيجمع هاي رجحانهكدارديپا

ا. پوشش دهنداي ستهيشا ه ن ـهـاي بهي، بودجه دولتي سبدي از انتخابن صورتيدر
كننـدگاني مورد نظر تأمينتهاي ممكن سياس بر خواهد گرفت كه از ميان گزينهرا در

و قواعد فني معينـي،، برپايهمنابع عمومي در ايـن. فـراهم شـده اسـت اصول نظري
و مجريان آن از خود دسـتوركارييالگو، دولت كارگزار و تيم سياسي واقعي است

و صرفاً به وسيله انگيزه ،نيهمچنـ.ندشـو مـيتيهـدا هاي منفعـت عمـومي ندارند
مديزشيساختار انگ ازيت عموميريو سيتيكتحريلازم برا كاراييجامعه ياسـيم

ا. استشان برخوردار هاييتو قابلهايان آن به بروز توانمنديو مجر  ـدر ،طين شـرا ي
رات فـرد كي ـاز حقوق مالياز بخشيبردار ند تا حق بهرهشوميمردم اقناع ي خـود

ميمال صورتبههكيينسبت به درآمدها( دركبه دولت واگـذار) پردازنديات و ننـد
و حداقل به همـان انـدازهيِعموميالاهاكازيبردار از حق بهره مقابل، مورد تقاضا

ا.ندشوارزشمند برخوردار  و هـداكـام،ن الگـويدر منـابع خودسـرانهتيان انتقـال
بسيبودهيبودجه منتفيعموم .استكار انديا
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يمبادله ماليالگو.2

تـيمنـابع عمـوم كننـدگان تأمينن ميايارگزاركاي رابطهي، مبادله ماليدر الگو ميو
اياسيس و مشيوجود دارد در. قـرار دارديارگزاركـلكن رابطه همواره در معرض
،ند به آن بپردازنـدكنميتوافق دهندگان رأيهك هاييتايماليدولت در ازا،ن الگويا

در بخـش آنچـههيمبادلـه شـبيدر واقع نوع.نديبيمكرا تدار خصوصيبهخدمات
و خـدماتكنوع ي، مبادله ماليدر الگو.دگيرميانجام،وجود دارديخصوص يالاهـا

باك ند عرضه شونديه باكياتيز ماليو طريآور جمعك آنها تدار برايديه قيشود از
ب وكيبـرايجمعيتقاضاها،نيهمچن.ديآيم دستبه دهندگان رأينياجماع الاهـا

ب دريافت هايتايبا ملاحظه ماليخدمات بخش عموم درنشوميانيشده و تعـادل د
قكخواهد بودييجا .باشدبرابرت جامعهيثركا نهاييدهيفابا نهايياتيمت ماليه

)12(

ا جايتداوم حقـوق هـايهه ارزش نهفتـه در بسـت ك ـخواهد بوديين مبادله قاعدتاً تا
اكياقتصاد حداقل،ندكنميافتيدريعموميالاهاكدر قالب دهندگان رأيتيثركه

مـيدر قالب مالآنهاهكباشديبرابر ارزش حقوق اقتصاد  ـپردازيات به دولت در.دن
شديصورت مبادله منتف غير اين ا. خواهد  ـدر تيدولـت بـا دو محـدود،ن رابطـه ي
مك استمواجهياساس زيه آن را به ديـمقنيمورد قبول طرفةبه انجام مبادلياديزان
ايل به پرداخت ماليعدم تما)1:دكن مي رطـخ)2و دهنـدگان رأيتيـثركات توسط
تي( ار آمدن دولتكيرو سيا .بيرق)ياسيم

سيتيطلب ند مانع از توسعهتوانميتين دو محدوديا ان آن شونديو مجرياسيم
بآنهاو هكـييننـد امـا در جاهـاكديمق دهندگان رأيتيثركا هاينشتر به رحجايرا

و فرايند وجود نداشته باشد دهندگان رأي هاي رجحاناسكانعيلازم برايهانهادها
ازي ن،برخـوردار نباشـنديدرخـور كاراييا اميـو يان نقـض حقـوق شـهروندكـز
ايـ دهنـدگان رأيتيـثركا هـاي رجحـان،اي بودجه هايهنيگز، فراهم باشد راحتي به

واي بودجـه هـايهنـيگزيعني. كردس نخواهندكرا منعيمنابع عموم كنندگان تأمين
ت يــثركااز هــايي غيــرهتوســط گــروآنهــا،كتــداريلازم بــراياتيــمال هــايهنـيهز
تعيأر و شناساييدهندگان ا.ندشومييين و هـداكـام،ن صـورتيدر تيان انتقـال

غ و و هـايهنيگز سويبهبودجهيمنابع عموميرتوافقيخودسرانه مـورد نظـر افـراد
.خاص وجود خواهد داشت هايهگرو
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ياجبار ماليالگو.3

بياجبار ماليدر الگو تـ دهندگاناتين ماليرابطه سيو ـ ارفرمـاكاي رابطـهياسـيم
و با توسل بـه قـدرت انحصـار. است1ارگزاركريغ  ـتمـام خـوديدولت به اجبار ا ي

ات تصـاحب ي ـمال صـورت بـه شـان هاي يـي بر دارارا مردمياز حقوق اقتصاديبخش
ممكن مي و ني آنهاز براينيا خدمتيالاكن است در عوضكد وكفراهم الاهـاكايند

ازكنميه عرضهكيو خدمات . نباشـد دهنـدگاناتيـت ماليثركا هاي رجحاند برآمده

بهاجبار ماليدر الگو سيتصـم،آنياز نوع اسـتبداد ويژه ي، ةبردارنـددرياسـيمات
.است دهندگاناتيت ماليثركا هاي رجحان

به اگرچه، رويه استبداديِ نظـر الگوي اجبار مالي امروزه كمتر مصداق دارد اما
سـالار كـه هاي غيرمـردم در دولت. آن امروزه كم نباشندتر ملايم هاي نمونهرسد مي

و توسعه ويژگي اساسي بيشتر كشورهاي كمترْ يافته است بـراي بسـياري از كالاهـا
مـردم امـا اي وجود ندارد، شدهارهاي آشك كند رجحان خدماتي كه دولت عرضه مي

در بسـياري از ايـن. نـد هاي تدارك آنها را از طريـق ماليـات بپرداز ناگزيرند هزينه
دهنـدگان منتسـب كشورها تيم سياسي مشروعيت خود را به منبعي فراسوي ماليات

پردازنـد نـوعي دهنـدگان مـي بنابراين، همواره بخشي از مالياتي كه ماليـات. كند مي
ريزي دولتـي در اين الگو، بودجه.به دولت خواهد بودتانتقال مالي اجباري مالكي

هـاي ــ سـازوكاري خواهـد بـود بـراي هـدايت ماليـات باشـدـ اگر وجود داشته

 

چـ كانون نگراني در رابطه كارفرما.1 گونـه كـارگزار را كـارگزار ايـن اسـت كـه كارفرمـا
ـ با عنايت به اينميچه تحريك كند تا آن كه نظـارت بـر فعاليـت كـارگزار بـراي او خواهد

پ .است انجام دهدـ رهزينه مشكل يا

كه كارگزار شده بـه او در راسـتاي از اختيار تفويضبنابراين، همواره اين امكان وجود دارد
و مقاصد شخص برداري كند كه ممكن است با اهداف كارفرمـا سـازگار بهرهي خوداهداف
و كارگزار واگرايي نباشد؛ يعني بين انگيزه .آيد وجودبههاي كارفرما

يـا رابطـه(كـارگزار�كارگزار تبديل بـه مشـكل كارفرمـا�در اين صورت رابطه كارفرما
ـ غيركارگزارك در. شودمي) ارفرما به دليل مشكلاتي چون عـدم تقـارن اطلاعـات درواقع،

و كارگزار و بين كارفرما ،هاي افراد در يـك جامعـهو نيز واگرايي ذاتي انگيزه كليت جامعه
و تصميمـهمواره مشكل كارفرما وكـالتي وجـود خواهـد هـاي كارگزار در تفويض اختيار

كه اگر مـي اين مشكل اشا. داشت خواهيـد كـاري درسـت انجـام ره به اين پند قديمي دارد
.خودتان آن را انجام دهيد،گيرد
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ـ پيرو شده به داخل شبكه آوري جمع .هاي روابط حامي
1

يامتناع ماليالگو.4

سيتي، امتناع ماليدر الگو مياسيم زيبه  ـزان نـد توان مـيه مـردمكـياتي ـاز ماليادي
از كندميخوددارياتيمال از دريافتيحت دولت. استازينيب،بپردازند تا خـود را
س هـاهبـه مـردم در قبـال برنامـييپاسخگو و در هـايتاسـيو ش مصـون نگـه دارد

بياقداماتش آزاد ا. داشته باشديشتريعمل  ـعدم تما« هاييتمحدود،ن الگويدر ل ي
رو«و» ات توسط مردميبه پرداخت مال تكيخطر سيار آمدن  كـارايي»بيـرقياسيم

ميو اثربخش ززاي ـخود را بـه تيمحـدودياثربخشـ.د داداز دسـت خواهـياديـن
ا، نخست  ـبـه دلي تـكـن خواهـد بـودييل پـايـن سيه و هـاهمخـارج برنامـياسـيم

) گان مانند نفتيراهنسببهمنبعيكاز مثلاً(اتياز مالي غيرش را از محلهايتاسيس

نيمحدودياثربخش.دكنمي تأمين ايت دوم مـكـن علـتيز به  ـك ـابـديياهش ميه ت
راين منابع ماليهمكمكد به توانميياسيس و گـرو، آرايگـانينسبتاً  هـايهمـردم

س كنندةديتهد شـتريباي بودجه هايهنيگزي، امتناع ماليدر الگو.درا بخرياسيثبات
ش هايهگرو هاي رجحانبراساس  سيتـةدهنـدلكهمسود نياسـيم پيـو  ـروهـايز ا ي

و شناساييتعآنهاانيحام يبـراياركز سـازويـنيدولتـيزيـر بودجه.ندشومييين
و هدا ـيت منابع عموميانتقال مكبودجه زيه به يرانتـيشـامل منـابع مـالياديزان

.خواهد بودآنها مورد نظراي بودجه هايهنيگز سويبهـ است

درينندگان منابع عمومك تأمينتعامليالگو  ايرانو دولت

شدكگونه همان م،ه اشاره د كنندةنييتبيالگو چهارانياز و فقـط،لتوتعامل مردم
 كننـدگان تـأمينن ميـايواقعـيارگزاركرابطه كنندة تأمينهكاستيناع مالقايالگو

غن الگـويادرنيهمچن. استو دولتيمنابع عموم و يرتـوافقيانتقـال خودسـرانه

1.Patron�Client Relationships Networksدرـ هاي بده، شبكه بستان سياسي هستند كـه
در آنها سياست كه از سـرمايه ازاي حمايتمداران هـايهداران يـا گـرو هاي مالي يا سازماني

مي غيرسرمايهخاص  و مجوزهـاي دولتـي دار دريافت از طريـق(كنند، آنهـا را از امتيـازات
مي) پيروهايشان در دستگاه بوروكراسي مـداران، ها سياست در داخل اين شبكه. كنند بهرمند

و گروه ها، تأمين بوروكرات .وجود دارند نيزهاي فشار خصوصي كنندگان منابع عمومي
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ر خـود خواهـدا در حداقل مقـدايا طرف سوم وجود نداردييبه دوميمنابع از اول
ام،ي ديگردر سه الگو. بود منـابع كننـدگان تـأمينت كي ـان نقض حقوق مالكهمواره

در. شان وجود داردهاييياز دارايا بخشيبودجه بر تماميعموم و  جهـان در عمـل

حتيناع مالقايق الگويز مصادينيواقع و و سالار مردميشورهاكدريوجود ندارد
ني توسعه سـالار رمردميغيشورهاكدر. استيمالةاز مبادليلكش،هست آنچهزيافته

يو امتناع مالياجبار مالي، مبادله مالياز سه الگويبكيتر سالار معمولاً مردم كمترْاي
.استييقابل شناسا

سيبررس و دولـت دهـمينشاني ايرانـ اقتصادياسيساختار د تعامـل مـردم
يمبادلـه مـاليحضـور الگـو.دگيرميمزبور صورتياز سه الگويبكيبراساس تر

ويضعهنسبالبو(ي نسب حاياز مشروعياز بخشيناش) ندهشكنف سيـمكت ياسـيت
ازكاست چـون قـوه(ييهـاو نهاددگيـرميسرچشمهيمنابع عموم كنندگان تأمينه
از؛ن تعامل وجود دارنـديا تأمينيز براين مقننه ي خـود اصـل هـايهژيوارك ـگرچـه

سيمكحايفاصله دارند اما چون مبنا مكدرياسيت زي ـشور به  ـزان يبـه منـابعيادي
و حا ا)13(،دشـو مـيت مردم استناد دادهيمكخارج از اراده  ـدر ين خصـوص الگـو ي

ميدر واقع.دشوميفيتضعيمبادله مال  قائـلياجبار مـالياز الگويبه نمود توان،

هزيه در آن مردم ناگزكبود تكياقدامات هايهنيرند سيه توسط آنهاانيو مجرياسيم
و توسطشوميانجام  سيتگفتماند طر،دشوميهيتوجياسيم . ات بپردازنـديق مالياز

ا بـه ايـن.درسـ نظر نمـيبهدر ظاهر چندان برجستهياجبار ماليالگو،نيبا وجود
تكعلت  سيه هزتوانميشوركدرياسيم س هـاهنه برناميد را از منبـعش هـايتاسـيو
حت،نفت(،اتياز مالي غيرگريديدرآمد نظيسايگاز و جنگـير منابع )هـالر معادن

.ندك تأمين

اكيحايشواهد آمار زكن استياز و در دولـتيهااز درآمـدياديـه بخـش
ازينت و گاز جه مخارج آن مينفت ينفتـيمثال سهم درآمـدها عنوانبه.ندشو تأمين
دولـتيعنـي. درصد بـوده اسـت60حدود 1387دولت در ساليل درآمدهاكاز

م1گرا رانتيساختار و به زيداشته  ـزان  انـد توانسـته مـيه مـردمكـياتي ـاز ماليادي

1. Rentier State 
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نت. استاز بودهينيب،دنبپرداز در قبـالييبـه پاسـخگوياز چنـدانيـندولت،جهيدر
د. استنداشته عملكرد خود  ن،گرياز طرف به پرداخت سـهميچندانليز تمايمردم

اياتيمال و به نيشان به دولت نداشته پرداخـت، در واقـع.انـد ردهكـن رفتـار عـادت
لذا دولـت.دشومينياز جانب مردم تلقيشهرونديرفتار عنوانبهات به دولتيمال

مكو مردم در  زيشور به  ـزان و احسـاسيديكـازيادي يتمسـئولي گر مسـتقل بـوده
بهيرگزاراكرابطهبر مبتني .اندتهگر نداشيديكنسبت

)14(

 شوركيدولتيزير در بودجهييجو رانت

ريزي دولتي در هر كشوري متأثر از رفتار چهار گـروه عمـده اجتمـاعي يعنـي بودجه
،)هـا دهنـدگان هزينـه شـكل(، تـيم سياسـي)ها كنندگان هزينه يا تأمين(دهندگان رأي

1هاي فشار گروهو) كنندگان هزينه(ها بوروكرات
از. اسـت) هـا دهندگان هزينه جهت(

در ها متفاوت از يكديگر رفتار نمـي اين گروه،رهيافت انتخاب عموميمنظر و كننـد
ي هنگامبنابراين. خواهند داشتيچشمي به منافع شخص همواره گوشهعملكرد خود 

ات سـپرده گذار يا بـوروكر كه وظيفه مديريت منابع عمومي به فردي در مقام سياست
آن مي ايـن. رفتـار كننـد،گونه كه مورد انتظار عموم اسـت شود، نبايد تصور كرد آنها

هـاي اجتمـاعي وسيله انگيزه گزاره به اين معنا نيست كه تيم سياسي يا مجريان آنها به
و گمان بسياري از آنها از اصول اجتمـاعي متعـالي بهـرهبي. شوند هدايت نمي مندنـد
ميرا خود رفتارهاي اسـت كـه مـديريت انگارانـه سـاده اما؛دهند براساس آنها شكل

و اميدواري منابع عمومي برپايه اين خوش و مجريانشووار استبيني د كه تيم سياسي
و بــ همــواره رجحــان آن ا ابــزار هــاي اكثريــت جامعــه را مــدنظر قــرار خواهنــد داد

ميهتناشناخ آ. شوند اي چون منفعت عمومي هدايت نها زماني اين كـار را بدون شك،
مياي شايستهشيوه به  كنندگان منابع عمومي بدانند چگونـه دهند كه خود تأمين انجام

اين مهم ممكن نخواهد. را تأمين كنند)و درنهايت منفعت عمومي(بايد منفعت خود 
و محدوديت و معتبـري روي رفتـار تـيم شد مگر اينكه نهادها هـاي اساسـي قـانوني

و بوروك و ضـمانت راتسياسي هـاي اجرايـي لازم در ايـن زمينـه ها قرار داده شـود

 

هاي فشار در بودجه حضور مستقيم ندارند، اما از طريـق فشـار يسته اشاره است گروهشا.1
برو تأثير مت ريزي، گزينه طيف كارگزاران بودجهگذاري ميأهاي آن را .سازند ثر
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و بـه. طور معناداري تمهيد شوند به  انـدك يـافتگيِ طـوركلي انعقـاد ضعف اين شـرط

و ـ نهادي در محيط سياسي هـايي چـون ايـران كشـور شكنندگي حقوق شـهروندي
جـويي مسئله رانت.برداري خودسرانه از منابع عمومي را فراهم كرده است امكان بهره
سـعي خواهـد در ادامـه. قابل درك استبيشتر در اين شرايط دولتيريزي در بودجه

.جويي طيف كارگزاران بودجه دولتي در كشور تحليل شود شد تا نحوه رانت

يمنابع عموم كنندگان تأمينييجو رانت.1

در گاههر اصولاً و دولت نگياقناع ماليالگو چهارچوبرابطه مردم انكام،رديقرار
،دشـوميفراهميو عموميخصوص هايييدارا براساست افرادكينقض حقوق مال

نيعموم هاي گذاري سياستيِعيآثار توزو نيـا.ز جانبدارانـه خواهـد بـود ي ـدولت
و از قـدرت تـأثيرد تـا دولـت را تحـتنكمييكامدها مردم را تحريپ قـرار دهنـد

 ـتما. ننـدكيبردار بهره شتر خوديب مندي بهرهيآن در راستايعيبازتوز ل بـه تحـت ي
و بهره تأثير يشـورهاكدر ويـژه، بـهآنيِعيتوزاز قدرت بازيبردار قرار دادن دولت
مكسالار رمردميغ و مردم به زيه دولت شـتريب،گر مسـتقل هسـتنديديكـازياديزان

ا. خواهد بود  هـاييها گرويرا از افراديد حقوق اقتصادتوانميشورهاكنيدولت در

و آن را به افراديبگ مينيهمچن.ندكعيبازتوزيگريدهاييها گرويرد اتوان، جاديد با
ا.دمند كنـ بهرهرا هاييها گرويافراد،ديجديحقوق اقتصاد  ـدر يشـورها مبنـاكن ي

مياز حقوق اقتصاديمند بهره زيبه ت استياسيس،ياديزان سيو اياسـيم جـاديدر
و طبقات اقتصادكيحقوق مال تعيجديت هم. داردياهكنندنييد نقش از،ن علتيبه
بآنها نانكنظر سا هكـت بـوده كيـو مال اعتبار، قدرت، ثروت كنندةيشتر تداعيدولت

آنيا عضوير دولتيتسخ آنها نيازمندبهيابيدست .استت در

و ويژه در گذشته، دولت به ميـزان زيـادي در ايران نيز، به از مـردم جـدا بـوده
و دولــت بيشــتر. كــرده اســت منــافع آن را نماينــدگي نمــي در واقــع تعامــل مــردم

و رانت تقابل و مردم در كشور كه هـم سـبب. جويانه بوده است طلبانه جدايي دولت
و انحصـار حقـوق اجتمـاعي توسـط آن اسـت،  و هم نتيجه عدم مشروعيت دولـت

و صورت موجب شده تا جامعه به دولت به و حكومت زور بنگرد يك نيروي بيگانه
.با آن در ستيز باشد

)15(
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همـواره حاصـلي خـود از قـدرت انحصـاريبردار با بهره، دولت، در گذشته
و در واقع رفاهك استك خود انتقال داده سويبهخودسرانه طوربهرا آنها وشش مردم

ندر مقابل  از منـابعيهمسـيدولتير ساختارهايتا با تسخ اند برآمده درصددزيمردم
از حقـوقيمنـد بهـرهيچـون مبنـا، در واقـع. را به خود اختصاص دهنـديعموم
سكدرياقتصاد به، بوده استياسيشور  انـدتهسينگرياركوساز مثابه مردم به دولت

طرك آنيه از بـا برشـمردن كاتوزيـان. افـتيدسـتيد به حقـوق اقتصـادشوميق
سيات عام تاريخصوص همواره بخـش«دارد در گذشتهيم اظهاري ايراناسيخ اقتصاد
زميبزرگ دكيدر مال طور مستقيمبهيزراع هاييناز و بخش نيت دولت بود بهيگر ز

هـر توانسـتميهكدولت بوديأر،قانون ...شدميداران واگذارنياراده دولت به زم
در ...دنكرييلحظه تغ كنـد ملـكه ارادهك ـهـر لحظـه توانسـت مـي جـه دولـتينتو

ديرا به خود منتقليدارنيزم ت كي ـدار حـق مالنيزم.ندكواگذاريگريا به شخص
اكبل، نداشت مكبوديازين حق امتيه و هر زمانيه دولت به او مكداد خواسـتيه
م .»گرفتيپس

)16(

و مردم همچنان تقابلينيدر دوران پهلو و رانـتز تعامل دولت انـهيجو طلبانـه
جد،ه عنصر نفتكن تفاوتيابا، بوده است فـراهمييجـو رانـتيرا برايديمنبع

سيت. رده بودك مياسيم زيبه و با توسل به عواياديزان  تأمينيد نفتيمستقل از مردم

ن.دشيميمال جريريـگ بهـره دنبـال بـهيدولتـ هايتسپز با تصاحبيمردم  ـاز ان ي
طركاند بودهيمخارج دولت مشدميقيدر جامعه تزريزيرق بودجهيه از زانيـو بـه

به هايماهر،جهينتدر.ار بودواستيد نفتيبر عواياديز دركـيافـرادةليوسـ دولت ه
دريدولت هاي ميمتص و سبكبه ابزار، ارگزاران دولت شده بودندكواقع نفوذ داشتند

ايو توز شديتبديد نفتين عوايع .ل

مـدتيبـرايزيسـت دولـتيخيت تـار ي ـذهن گرچـهاي، از انقلاب اسـلام پس
شدمكيوتاهك و مردم ان وجود داشتكماك امارنگ گريديكـاز وبـيشكمو دولت

س؛ندمستقل بود آنيبيجديهمبستگياسيگرچه در سطح . مشاهده شده اسـتهان

ا بن رابطهيدر وينسبيگانگياز جمله عوامل و مـردم  يـك نـه نشـدن نهاديدولـت

ازيعيبخش وسـيخيت تاريذهن:، عبارت بوده استآنهانيبينسبيارگزاركرابطه
تميمشروع( جامعه نسبت به دولت يا ضـعف بسـترهاينبود،)ن از دولتكيت عدم
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نتينفتـيعنصـر درآمـدهاو رش دولـتيپذيو فرهنگيآموزش ت ي ـجـه ماهيو در
مياز حقوق اقتصـاديمند بهرهيمبنازيناز انقلابپس.دولتيگرا رانت زان ي ـبـه

تيعضـو، قدرتير ساختارهايتسخ آنها نيازمندليتحصومانديباقياسيسياديز
نيلات دولتكيدر تش شبيو پيروابط حام هايكهز از هريـكه ك ـبوده استيرويـ
سيتةدهندلكش سودهم هايهگرو ايپ،ياسيم يگـانگيب.انـد ردهك ـجـاديرامون خـود
چونايهنايجو سوديرفتارها ارائهبا آنهاازيمردم از دولت موجب شده برخينسب

راياز منابع عموميات سهميمالاز فرار  خـود سـوي خودسـرانه بـه طـوربهبودجه
 هـايتايمالينيبشيپبر مبتنيبودجهياز منابع عموميچون بخش، واقعدر. شانندكب

 هـايتاي ـبـه عـدم تحقـق مال،ات توسـط مـردم ي ـمالنپـرداختنلـذا است،يوصول

مينيبشيپ بهيشده و افـراد سويبهيمنابع عمومةانتقال خودسران نوعيبهمثا انجامد
از بـي.انـد ردهك ـات فـراريه از پرداخت سهم مالكمانديم هاييهو گرو گمـان فـرار

و مـردم، واگرايـي واسطه بيگانگي نسـبي دولـ ماليات در كشور به ميزان زيادي به ت
آن تلقي خوها از ميچه منفعت عمومي و نيز سطح پايين سـرماي انده اجتمـاعيهشود

.در ايران است

بهطوركلي، به و دولـت دولـتاي ويژه در گذشته، جامعه جامعه ايران سـتيز سـالار
و مردم به ميزان زيادي از يكديگر مستقل بـوده  و دولت واقـع يـك رابطـهدر.انـد بوده

و روشن و مردم شكل نگرفته است، كارگزاري انعقاديافته در ايـن شـرايط،. بين دولت
و آسيب، منابع بودجهبر مبتنيحقوق مالكيت عمومي  و مـردم شكننده پذير خواهد شد

در. نسبت به آثار توزيعي مديريت منابع عمومي توسط دولت كاملاً بدبين خواهند بـود 
ا اين صورت، انتظار بر اين است كه تمايل آنها بـه بهـره توزيعيزز قـدرت بـا بـرداري

و   بـرداري بهـره هـاي عمـومي در راسـتاي گـذاري نتـايج سياسـت تأثيرگذار بـر دولت

ز؛ هرچند شان بيشتر باشد شخصي .ان عموم تمام شودياين رفتار در كل به

سيتييجو رانت.2 ياسيم

ايـيرندگان انفـراديگمياز تصميا دولت مجموعه،يافت انتخاب عموميبراساس ره
ملاحظـه سـاختار. نـدكنميخود را دنبالياركيدستورها هركدامهكتاسيگروه
سيمكحا ادهميشور نشانكدرياسيت رويد م يكـن زي ـرد بـه  ـزان در دولـتيادي
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د وامصداق . هـاي نـاهمگن شـد نفـوذ بـا توان قائل به نمودي از يـك دولـتميرد

هم آموزگارجهانگير سا قدرتمنددسو به دو گروه يلـيپـس از جنـگ تحم هايلدر
و اصلاحك محافظهيعني اكنـمينشان خاطريو. استقائل طلبان اران  هـاهن گـرويـد

و متش يك  عنـوان بـه.ندهسـت گـريد هايهگرو از خردهيال از مجموعهكدست نبوده

ط، مثال ظاكارانكف محافظهيدر به دستيكهره در م تر گـروه سه خـرده،نديآينظر
ويگرا سنت، ادگرايبن هايگولدئويا انـه بـهيم ان راسـت گرايـ عملان وابسته به بازار

ازين ريهيبشحسين)17(.دكنميييرا شناساهاتراكنوكتيرهبر هم چهارز سـود گروه
يعمده ارگزاران، ك ـون مبـارزيمجمـع روحـان،ت مبـارز تهـران ي ـجامعه روحانيعن،

تر،)هـايا دوم خـردادي( طلبانو اصلاحيسازندگ  ـكي ـدر سيب ت در شـوركياسـيم
ا هركدام)18(.دكنمياديرياخ هايلسا لكمتش)يحام(ي سود اصلهم هايهن گروياز

زيا از مجموعه ازاي شـبكه در داخل كه هريكندهست) روهايپ(گريد هايهگرورياز
پيروابط حـام مزبـور هـايهاز گـرو هركـدام. نـدكن مـي گر تعامـليديك ـرو بـايــ

مويمتفاوت هايهدگايد و قلمـرويضـوعات راجع به چـون نقـش دولـت در اقتصـاد
ويو منفعـت عمـوميمنـافع ملـ، در اقتصـاديگاه بخش خصوصـيجا، مداخله آن

ايموارد قبياز ياز هسـته اصـل هـاهن گـروياازيبرخانشقاق، گمانيب.ل دارندين
م،ت مبارز تهرانيجامعه روحانيعني زيبه دةواسطبهياديزان  ـاخـتلاف  هـاييهدگاي

موك بود .اندتهداشبالا ات ضوعه راجع به

دريخاصـ)ا گفتمـانيـ(ريمزبور براساس تفسـ هايهاز گروكيهر از دولـت
شكيقانون اساس و خود را متولكشور ه از ك ـدانـديمـيبـرآوردن اهـدافيل گرفته

ا.ندكدولت دنبال بايد آنها منظر ي،سـايسي سـاختارها آنهـااز، هركدامن اساسيبر
ايخصوصـبه ...ويفرهنگي، مذهبي، اقتصاد مورده ك ـجـاديرا زان ي ـقدرتشـان بـه

طرياديز اياز جريق مين ساختارها در جامعه هـر حفظ قـدرت، همچنين. ابدييان
و تقوكيتح نيازمندسود گروه هم رو، ازايـن. اسـت آن گروهصاخيت ساختارهايم
ا ميه بودجه دولتكن استيانتظار بر زيبه گزياديزان يهـاي اسـتيس هـايهنيشامل

و تقوكباشد سهم هايهجادشده توسط گرويايت ساختارهايه به حفظ ياسـيسـود
.ندكنميكمكقدرتمند

ازياريد بس ـدهـميشور نشانكيدر بودجه دولتاي بودجه هايهنيملاحظه گز
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نهه در آن گنجانده شدهك هاييهو دستگاهاهبرنام متعـارف هايهژيواركءجزتنها اند
رو(يل به پرداختيد تمارس نظر نميبههكبل، نيستهاتدول از جانـب)تيرضاياز

.وجود داشـته باشـدي آنها براينندگان منابع عمومك تأمين
ازنيبنـابرا)19( نظـرماگـر

انتقـالياز اعتبـارات آن نـوعيم بخشـيبه بودجه بنگرينندگان منابع عمومك تأمين
غ و از. اسـتصخاييهاها گرويافراديحقوق اقتصاديرتوافقيخودسرانه امـا اگـر

سيتةدهندلكش سودهم هايهنگاه گرو يم سـاختارهايبنگـريبه بودجه دولتياسيم
ناي ينههز گزيو  هايكملارازي،ه خواهند بوديقابل توج كاملاًآناي بودجه هايهنيز

ايريپذهيتوج و شناسييتعهاهن گرويتوسط .ندشوميييان

محيدر چن سين منـابع اساسربيت عمومكيع حقوق ماليتوز،نهاديـياسيط
و در برابـرياركقابل دسـت راحتيبهبودجه  ويگروهـ هـاي جـويي مصـلحت بـوده

شديپذبيآس شدتبهياسيس د.ر خواهد نـهاي بودجـه هـايهنـيگز، گـريبه عبارت
يبودجـه بـرايمنابع عمـوم كنندگان تأمينتيثركاةشداركآش هاي رجحانبراساس 

و خدمات عمومك همسـود هـايهگـرويگروهـ هـاي رجحانه براساسكبلي، الاها
سيتةدهندلكش نياسيم ا منـافعيـيمنفعت عمومآنچه از آنهاو برداشتيز تلقيو
.ندشوميگنجاندهيدر بودجه دولت،دشوميخواندهيمل

دركنمياستدلال خانمشتاق اي ملاحظـه توسعه بخش قابل حالدريشورهاكد
شبييجو رانت هايهنياز هز پيروابط حام هايكهمربوط به  هـاي انـتر. استرويـ

ن ايحاصله شبيز اغلب در داخل زوندشـوميعيتوزهاكهن  ـبـه احتمـال بخـش اد ي
ايبه اعضاآنهاازياديز شبيشاخص .رسنديمهاكهن

وهشبك هرچه)20( قدرتمندتر
هم،تر باشد پارچهيك س گروه ديعيتوزباز هايهآن در مناقش مربوطياسيسود گـريبا

سهم هايهگرو وزينوياسيسود يه مبناكيياجرا هاي مسئوليتدر تصرف مناصب
مز،ندهستيحقوق اقتصاد اركـنيـا. برخـوردار خواهـد شـديشتريبيت رقابتياز

شبيگذارهيسرما نيازمند پيروابط حام هايكهدر شـتريبيگـذارهيسرما. استرويـ
س يك پيه روابـط حـامكدر شـبياسـيگروه همسـود ش همچـوناهط ـرو مربويــ
و گروه را در موقعيم1ثابتيگذارهيسرما هايهنيهز قـراريبـالاتريت رقـابتيماند

 

1. Sunk Costs 
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ا،نيبنابرا.دده مي سهم هايهه گروكن استيانتظار بر سعياسيسود  نندكيهمواره

شبيشتريبيمنابع عموم .شانندكب خودهب مربوط هايكهرا به داخل

رو يكي بك هاييشاز سيتـةدهنـدلكشياسيس هايهشتر گرويه نياسـيم زيـو
پ هايهگرو خـود سـوي بـهراياند تـا منـابع عمـوم به آن متوسل شدهيرامونيفشار

يعمـوميردن فضاكيتيو امناي سايهيدهايتهد،يفرض هاينخلق دشم، شانندكب
ممك ـبودجه را تا آنجايد انتقال منابع عمومتوانمياركنيا. استشور بودهك نكـه

 هـايهگـرو وبـيش كـم هـايتخصـوم، شورك ژئوپليتيكتيموقع.ندكهياست توج

س تياسيهمسود سيداخل يشـورهاكيو حتـ جهـانيشـورهاكيبـا برخـياسيم
تنكدريتنوع قوم، همجوار و و بـالقوه ناشـ هايششور آنيبالفعـل م،از زان ي ـبـه

تكيعموميردن فضاكيتيبه امنياديز سيشور توسط يتـيامن.ندنزميدامنياسيم
هريد به هايهتوسط گرواي مقولهدن صيد هر نـوع تخصـدهميانكامآنها همسود

ماي بودجه و هـاهبـه مقولـيتيرد امنيكرو. نندكهيرا توج خود مورد نظر هايناكبه
س يكيهكشور تا آن اندازه برجسته استكدرهاهديپد دركـ هايتاسياز لان نظـام
نچهارن برنامهيتدو و مجمـعياز سـو كـه شـوركسـاله20انـدازز چشميم توسعه
و شـناختيشناسـه دشـمنيق روحيتعم«،ص مصلحت نظام ابلاغ شده استيتشخ

و توطئ جيو تـرو ايـرانس مصالح ملـت براسايدشمنان انقلاب اسلام هايهترفندها
.است» جهانيباركتاسيِگرو مخالفت با سلطهيتزيسلمظهيروح

بن، باري بوزان ت ي ـمعتقد است توسـل بـه امن كپنهاگتبكميگذاران اصلانياز
بسيمل س نفـوذذي هـايهگـرو معمـولاًه ك ـاستيا ار سادهيابزار ياسـيدر قـدرت
وه ي ـتوجيتوسعه بـرا حالدريشورهاك كشـان بـه آن تمس ـهايتاسـيس اقـدامات

مليد امنيگويميو.ندكن مي و بر سر تعريمفهوم مبهميت پذياست يا شده رفتهيف
مي ابهامنيا.از آن اجماع وجود ندارد م:بـه شود منجر  ـزان تهدي ـاغـراق در ازهادي

و خـارجيفرضـ هـايهپرورش چهرنفوذ،ذي هايهگرويسو خصـمانه در داخـل
مصـارف سـوي بـه شـوركانحراف منـابع،تريقوياسيس هايته نظاريتوج، شورك

سينظـام  يبــراينـه خـوبيزمنيهمچنـ؛جانبدارانـهيتيحمــا هـايتاسـيو اتخـاذ
و گرومدار سياستيطلب فرصت شد هايهان .فشار خواهد

 اظهـارزين رابرت ماندل)21(

مليدارد امنيم تـهكن صـورت بـههكـيهنگـام مورد درخواست همگان است امايت
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سايمنابع عموم،ديآيهمگان درم تأكيدا مورديياصل ياجتمـاع هايشر ارزيرا از
وكنميمنحرفيمانند رفاه اقتصاد و باعث هراس  ـحاصـل بـر تهديب تأكيدد دات ي
مليبالقوه نسبت به امن )22(.دشومييت

ايواقع ييزهاياز جملـه دسـتاويو منـافع ملـيت ملـيامن تأمينهكن استيت
سهم هايهه گروكاند بوده بااعمال خودياسيسود دريـا.انـد ردهكـهيتوجآنها را ن
ايسانيكنسبتاً هاييه تلقكاستيحال درين مفاهياز وجود نداشـتههاهگرو ميانم
يكحتو  ايگر را به تضعيدي توسل، در هر حال.اند ردهكمبهم متهم هاييتفكينيف
ا باكيه اقداماتيتوجيابرهايتفكينيبه ابـزار،بـه اثبـات برسـد آنهـاد ضرورتيه
و توجهم هايهدفاع از منافع گرويبرايا ار سادهيبس بودجهيه انتقال منابع ماليسود
شا. استبوده سوي آنها به بسيالبته يعواملمواردياريسته است خاطرنشان شود در

ييجـوز رانـتيدسـتاو ...وياقتصاد روابطگسترش،ق مناسباتيتعمو چون بهبود
 عامـل گانـهي،يتراشـو دشـمنيزيسـت دشـمنيعنـي؛انـد همسـود بـوده هايهگرو

.استنبودهييجو رانت

هاتراكبوروييجو رانت.3

 هـاتراكبـورو اصـولاً. هسـتند هـاتراكبورويدولتيزير ارگزاران بودجهكگريد از

تك سيارگزاران و ارتباط تنگاتنگياسيم مدارآنهابايبوده و چون چگونـه داننـديند
ويگميتصم به نفوذ سه با عموم مردميلذا در مقا،ندكن متأثران را گذار سياسترندگان

نيا؛دارندتمايليشتريب بـين امر يه بخـش عمـوميـرويز به نوبه خود به گسترش
.انجامديم

ب)23( تيرابطه سين  اسـتاي انحصار دوجانبهبهمثابههاتراكو بوروياسيم

تيعموميالاهاكنندگانك گانه عرضهيهاتراكه در آن بوروك سيو تنهـازيـنياسيم
ا. هستنددهندگان آنها سفارش وينيواقعـيارگزارك ـرابطـه يـكن رابطهياما سـت

از.ل قرار داردكهمواره در معرض مش و مقاصد خود را دنبالينآنها زيرا هريك  ات

تـ خودياركش بودجه مربوط به حوزهيافزاهاتراكهدف بورو:ندكن مي ميو هدف
سيت. استماندن در قدرتيباق برايشتر مردميب آرايبجلياسيس  معمولاًياسيم

وياطلاع چندانهاتراكرد بوروكاز عمل ايارآمدكنظارت توانند نميندارند  ـدر ن ي
نيـاآنهـا بـهيعمـوميالاهـاكد ي ـدر تمههاتراكت بووريموقع.ندداشته باشنهيزم
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راكام شدهميان ا سـتاندهيـيعمـوميالاك ـوه عرضـه هـريد تا اطلاعات راجع به
نت. نگه دارنديرا انحصار يكيراتكبورو  هـايهنـينـد در بـرآورد هز توان، مـي جـهيدر

نيبخش عموميالاهاكةشد تمام فايو  ننـدگان منـابعك تـأمينيبـرا هـاي آنهـاهديـز

كنيبنابرا. نندكغلو،يعموم ازشيبيعموميالاها، ننـدگانك تـأمين از نظـر آنچـه تر
شدنعرضه خواه،استنهيبههاي آنهاهنيهز  كاهشاي(كاراييزينآنها در عرضهود

)24(.دگيرميقراركملاكمتر)كتدار هايهنيهز

و خدمات بخش عمومكعرضه ازيبيالاها منـابع كننـدگان تـأمينهكيحدش
ميعموم نايايعني( داننديآن را لازم ن)يصيتخص كاراييجاد  نـهيرهزپز عرضـهيـو

ا كارايينااييسازمانيكسادادجيا(آنها رو،)1سيكـ ه ك ـهسـتند هـاييشاز جمله
بدهميانكامهاتراكبه بورو راياز منـابع عمـوميشـتريند سـهم  طـور بـه بودجـه

غ و بياركبه حوزهيرتوافقيخودسرانه  هـاتراكبورو، در روش نخست. شانندكشان

ـكلكاز مش  ـك ـارفرما تـيارگزار ب و سين خـود نياسـيم مزيـو ويت اطلاعـاتيـز
 يــكراتكو بورويعمــوم هــايهد ســتانديــتولي خــود در مــورد فنــاوري ارشناســك

فا،نيهمچن.ندكنمييبردار بهره نامحسـوسيبخش عموم هايهستاند هايهديچون
هكـيو خـدمات هـاالاكـ هـايهديـفا بزرگنماييند با توانميهاتراكلذا بورو، هستند
م سيت،دارنديعرضه بياسيم مـدنظر اقنـاع هايهشتر به حوزيرا به اختصاص بودجه
.نندكبسا اغواو چه

بخـش هايهستاندةنيرهزپكبا تدار كنندمييسعهاتراكبورو، در روش دوم
بيعموم ب سويبهراياز منابع عموميشتريسهم ازكـممآنها:شانندكخود ن اسـت

ب،نندكيشانه خالاركريز و،ننـدكارياختياركدر حوزهيشتريفراغت در اسـتفاده
يبردار بهرهياز اموال عموم،دقت لازم به خرج ندهنديانات عمومكامازينگهدار
ب،ا خدمتيالاكيكاز خصوصيبهسطحكتداريا براي نندكيشخص يشـتريافراد

ايلك. رنديگ كاربهرا بـهيع عمـومبمنـا كننـدگان تأمينانتقال رفاه موجبن موارديه
تومـان 100صـرف مـثلاًد بـا شـوميهكيادهنستا زيرا،دشوميهاتراكبورو سوي

هز،ردكعرضه  .دشوميتومان ارائه 200نهيدر عمل با

1. X-Inefficiency 
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نايا ا كاراييجاد قشـو مـي موجـبيسازمانيا كساديسيكـ وكمـتيد الاهـا
بـرايهكـيبودجـه عمـوميعنـيــدشوميمطالبههاتراكه توسط بوروكيخدمات
هزـدشوميقيتزريبه بخش عمومك آنها تدار يعنـي( عرضـهياراك ـنـهيبالاتر از
نت.باشدآنها)يفرصت هايهنيهز منـابع كننـدگان تـأمين از رفاهيجه همواره بخشيدر

از طوربهيعموم شديدرآنها خودسرانه .غ خواهد

من دو روشيا كارايياست به يادآوري لازم زيبه  ـزان بـه سـاختار نظـاميادي
تيمقبول اصولاً. دارديشور بستگكدريادار سيت بـه آنهـاو در قدرت ماندنياسيم
زيم  هـاتراكه توسط بـوروكدارديبستگيت عموميريمديالاكتيفكيبهياديزان

تـ.دشوميرضهع سيلـذا هم بـهرينـاگزياسـيم و هـاتراكبـا بـورويارك ـتعامـل
باهست) مجريانشان( و ميند زيد به م بـر نظـامكحايو هنجارها به مطالباتياديزان

ا. تن بدهديادار دلهاتراكبورو،ن رابطهيدر ويو تخصصـيارشناسـكل توانيبه
سيتـيمـورد تقاضـايِادار هـايهستاندكدر تداريز قدرت انحصارين در ي، اسـيم

بهينآنها در روابطيارگزاركلكمش.ت قرار دارنديمز و بـر هاسـتتراكنفع بوروز
و قدرت تحميمز مل مطالباتيت تيمحـدوديكيساختار ادار،نيبنابرا.ديافزايشان

تيآزاديبراياساس سيعمل درياسيم  تعهـدات عمل پوشاندن بـهةجام راستايـ

نينندگان منابع عمومك تأمينخود نسبت به وعيو .استيانتخابات هايهدز

تيكراتكت بورويريساختار مد و مستقرتر از سيپابرجاتر هم. استياسيم نيبه
سيعلــت تــ گفتمــان مســلطيرش نســبير از پــذيمــوارد نــاگزياريدر بســياســيم

ت. استيكراتكبورو سياما مـينياسيم يرا بـر نظـام ادار خواهـد گفتمـان خـوديز
و بوروكليتحم مورد نظـرياستيس هايميو تصمهاهت از برناميرا به تبعهاتراكند

پاكنجاستيا؛ندكخود وادار  و قوانيه مين مورديمقررات .دشـو مـيدهيشكانيبه
بسكنمياستدلال نژادرييشب و قوانياريد تهياز مقررات ويـن موضوعه در مراحـل ه

تـياطم تأمين با هدف،سالانهايههب بودجيتصو سينـان ر سـاختنيو نـاگزياسـيم
.ندشومي، وضعه توسط آنانشد گرفته هاييماز تصم پيرويبههاتراكبورو

نيـا)25(
سيقوان و مقررات بهينياسين يت بخـش عمـومياهش شـفافكـ موجـب خودةنوبز
و قدرت صلاحدشو مي ويكراتكبورو هايهستاندكرا در تدارهاتراكبورويديند

يبـه نظـام اداريمنابع عمومبيشتر انتقال موجبنيهمچن.نددهميشيافزايعموم
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اتـلافينوع،شدهآنهاننهاده صرفكيه به انضمام منابعكندشوميرااجمنظور به
.ندشوميمحسوبينندگان منابع عمومك تأمينازيو انتقال رفاهياجتماع

ت سيدر هر حال بايياسيم  ـنـدكهماهنـگيد خود را با ساختار نظام اداريا ا ي
طرهاتراكبورو و مقرراتيق وضع قوانيرا از طريو1ن باكقيا از بـا،آنها نار آمدن

مي. خود همنوا سازد :توان چند تعامل را شناسايي كرد در اين خصوص

سيت.1 دوهاتراكو بوروياسيم گفـت توانمييبه عبارت؛ رنديناپذ انعطافهر
سيت. است2نيتعامل از نوع سفال ل گفتمـان خـاص خـود بـر ي ـدرصدد تحمياسيم

وينهاآن. استها بوروكرات س هـاهبا برنامـينكارشكز از سر مخالفت  هـايتاسـيو

سيت ويآيمدرياسيم نتيكراتكل اقتدار بورويتحم دنبالبهند جه گفتمان خـوديو در
ت سيبر سيت. هستندياسيم و مقـرراتيدرصـدد اسـت تـا بـا وضـع قـوانياسـيم ن
ي آنهاد اثربخشتوانمييكراتكاما ساختار بورو،ندكرا با خود هماهنگ آنها،يصور
هزيب. اهش دهدكرا نندگان منابعك تأمينين نوع تعامل براياياجتماع هايهنيگمان

.اد خواهد بوديز بسياريعموم

سيت.2 ن نـوعيـا.ندهسـتريپـذ انعطـافهاتراكر اما بورويناپذ انعطافياسيم
ـ موم توانميتعامل را تدانست كه3از نوع سفال سيدر آن  هـاهد برنامتوانميياسيم

س وكليتحمهاتراكخود را بر بورو هايتاسيو به اجرايرا به طرق مختلفآنها ند
پ سيت، مثال عنوانبه.ندكوادار خود ماتيردن تصمكادهيو د با وضـعانتوميياسيم
ويقوان و مقررات متعدد هـا، آنهـاتراكبوروياركشتر به حوزهيبةق بودجيا تزرين

.را با خود همنوا سازد

سيت.3 ن تعامل از نـوعيا. رنديناپذ انعطافهاتراكر اما بورويپذ انعطافياسيم
ـ سفال تـيل ساختار نظام اداريدرصدد تحمهاتراكدر آن بورواست كه4موم ميبر

ا.ندهستياسيس سيتبراين حالتيدر سهاهبرد برنامشيپياسيم  خـود هايتاسيو

ازيناگز ار بـرخلاف تعهـداتش بـهكـنيـاحتي اگر هاستتراكنار آمدن با بوروكر

 

هركاي گونهبه.1 به اقدام با خوديمخالفته و قاعدتاً مجرمانهيرا .ندكتبديل متخلفانه

ـ سفال.2  (Clay-Clay) يا تعامل سفال

3. Clay-Putty 

4. Putty-Clay 
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ايعنـي؛باشديانتخابات هاي وعدهايينندگان منابع عمومك تأمين  ـدر ميتـ،ن تعامـل ي
مياسيس زيبه وتـاه خواهـدك هـاتراكبـوروةطلبان لات توسعهيدر برابر تماياديزان

.آمد

سيت.4 دوهاتراكو بوروياسيم مكو با هم هستندريپذ انعطافهر . نـديآينار

ا. دانســت1نياز نــوع مــوم تــوان مــين تعامــل را يــا طــرف يــكاز،ن حالــتيــدر
سهاهبرنامهاتراكبورو سيت هايتاسيو پياسيم و و از طـرفكنميادهيرا اجرا نـد

تيد سيگر مينياسيم زيز به وتـاه خواهـدك هـاتراكدر برابر مطالبات بـوروياديزان
.آمد

ام هايته حاليلكدر، گمانيب غكفوق و منـابعيِرتـوافقيان انتقـال خودسـرانه
بهيعموم تيهاتراكبورو سويبودجه سيا  ويـژه، بـهن انتقـاليا. وجود داردياسيم

سيمحيكدر ويغ نهاديـياسيط نشكن رشفاف و  هـايهه گـروكـييز در جـاينده

ت هم سيسود ناهمگن در نيدر چنـ. شـتر خواهـد بـوديب، وجود داشته باشـندياسيم
تيكراتكتا اقتدار بوروتوانندميهاتراكبورو،يطيمح سيخود را بر ل ي ـتحمياسيم
و منابع عمومك .ال دهندانتقي خوداركرا به حوزهيشتريبينند

 فشار هايهگروييجو رانت.4

غك هاييهگر از گرويد يكي بريرمستقيه  ـگذاريم تأثيرشوركيزير بودجه فرايندم ،دن
ويحضور مسـتقيدر بودجه عمومهاهن گرويا.ندهستفشار هايهگرو بـهم ندارنـد
ساياديززانيم پكياجتماع هايهر گرويبا ارگزارانكـفيـط( دندشيتر بررسشيه

ا؛دنــداريپوشــان هــم،)بودجــه ي، منــابع عمــوم كننــدگان تــأمينه كــن مفهــوم يــبــه
سيتةدهند شكل هايهو گروهاتراكبورو گـروه يـك نـد در مقـام توانميزينياسيم

م، مثال عنوانبه.نديفشار درآ يسـودهم هايهگرويمنابع عموم كنندگان تأمينانيدر
طرتوانميارگرانكايچون معلمان خود را بر بودجـه هايهخواست،ق اعتصابيند از

م.نندكليتحميعموم در رانِيچـون مـديسـود هـم هايهگرو،هاتراكان بورويدر
نـد بـه واسـطه قـدرت توان مـي2گـذاري سياسـت هـايهدستگاويآستانه بازنشستگ

 

1. Putty-Putty 

مدينظ.2 و برنامهيرير سازمان و داراسابقيزيرت .ييو وزارت اقتصاد
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تهيكراتكبورو و تنظيدر و هـاهخـود در خصـوص برنامـ هـايهخواست،م بودجهيه
بيـن ترتيبه همـ.نندكليتحميرا بر بودجه عموميبازنشستگيرفاه هايتاسيس

س هايهگرو ت ي ـجمع، ارانكـ محافظـه،انطلب، اصلاحارگزارانكچون(ياسيهمسود
سةواسطبه) ...وياسلام مؤتلفه گزياسيقدرت در خـود مورد نظر هايهنيقادرند را

.بگنجاننديبودجه عموم

همي، دولتيزير منظور از گروه فشار در بودجهنيبنابرا ه ك ـاسـتيسود گروه
طر درصدد طياست از را هايهنيزگ،ارگزاران بودجهكفيق فشار بر مورد نظر خود

سيا نتايندكليتحميبر بودجه عموم انتفـاعيرا در راسـتااي بودجـه هـايتاسيج
ــأثيرخــود تحــت  ــرار دهــد ت ا. ق ــدر ممي ــانونن اســت كــن خصــوص ،انگــذار ق

تهيا متولييمنابع عموم كنندگان، تأمينانگذار سياست م بودجـه تحـتيو تنظـهي ـان
گ تأثير و تصـوياران تنظـكفشار بر دست انـدر اصولاً. رنديقرار يب بودجـه دولتـيم

هريا. استاز قدرتيمند بهره نيازمند بـه سـه1باشـد داشـتههكـ منشأيين قدرت
سيقدرت اقتصادي، قدرت سازمان: ابدييميرونيباسكصورت انع .ياسـيو قدرت

ا هريك س توانميقدرت هاييبندن صورتياز  هـايهو منـافع گـروياسـيند ثبـات

سيتةدهند شكل همسود ناهمگنِ تحت)زيآم مخاطره(يا منفيمثبت طوربهراياسيم
ا. قرار دهند تأثير ط تـوان مـي،قدرت هاي بندين صورتيبر اساس ف گـروه ي ـسـه
بين هايييهمپوشان هرچندردكييشناسا فشار :وجود داردآنهانيز

ط ميف نخستيدر ، معلمـان،انيچـون دانشـجويسـودهم هايهاز گرو توان،
كانكپزش كسندگانينوي، ارمندان ادار، غيونقل شـهر رانندگان حمل، ارگران، رهيـو

وبييبالقوه بالايو سازمانيه از قدرت سازماندهكنام برد ند بـر توانميرخوردارند
س و تحولات ايبرخ. بگذارند تأثيرشوركياسيساختار  ـاز سـود هـم هـايهن گـرو ي

و، معلمـان،انيمانند دانشـجويقدرت بالقوة سازمانيدارا ازكـ ...مهندسـان آنهـاه
ضر،دشومياديتحت عنوان طبقه متوسط  يشـتريبيگذارو اثرينندگكديب تهدياز

و، مانند اشـتغال(ي اقتصاد عرصهدر هاييهن طبقه خواستيا.اند برخوردار بوده رفـاه

 

، پـول، منزلـت، دانـش،) قدرت خشونت(زور فيزيكي:هاي گوناگوني دارد قدرت منشأ.1
و يكي از مظاهر سه�سنت، دين كه باشد سرانجام در پديـدار بالا گانه قدرت با هر منشئي

باشود مي مي؛ كه قدرت اجتماعي را نيز نوعي قدرت سياسي .انگاريم اين توضيح
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بكمشـاريتقاضـا(ياسيس عرصهدر) ...ويت اقتصاديامن  هـايميشـتر در تصـميت

تعيعموم ن)ن سرنوشت خودييو زميو چون.دارديو اجتماعيفرهنگ هايهنيز در
سيمدنيهاسازوكار و قاعدهيهدايبرا) ...وها NGO، احزابمانند(ياسيو يمندت
سيتـيبرا لذا، وجود نداردآنها مطالبات درياسـيم اريشـور بسـكو ثبـات قـدرت

تيبنابرا.ندهستزيمخاطره آم سين سعياسيم يرده با توسل بـه درآمـدهاكيهمواره
راياياز قدرت سازمانيناش هايخطر،ينفت .اهش دهدكن گروه

 نيازمنـد توسـعه اغلـب حالدريشورهاكدرياسيسد ثباتكنمياستدلال خان

فق اما؛استيدرآمديهاعيزتوباز بلينه به طرف افراد دركر ه به نفع طبقات متوسط
.اندتهداشيه قدرت سازمانكيحال ظهور

سع،معاصر ايران در)26( با ردهكيدولت تا
بهيدر اعضايوابستگيجاد نوعيا ردن ك ـارمنـدكمثـل( خـود طبقه متوسط نسبت
اما وابسته به دولـتيدولتي غيرهانهادل انواعكيتش مانند(ي آنها نترل دولتكاي) نهاآ
مهندسـانيانجمـن اسـلام، معلمانيانجمن اسلام،انيدانشجوير انجمن اسلامينظ
.اهدكبآنها بالقوهيقدرت سازمانيو اثربخش كارايياز) ...و

ط از تـوان، مـي برخوردارنـدياز قـدرت اقتصـاد كـه گروه فشـارف دومِيدر
دهاهگرو نظكياقتصاديطبقه بالا:نام برد ماننديگريي و بازاريشور ،انيـر اصـناف

و برخـيشهردار ي، دولتـ هـايكتن شـركيمـال، بـزرگ هـايياز شـهرداريتهران
سيمذهبيهااديبنها،كداران بانسهام  بـرخلاف فلسـفه كـهــ هـانآسـتا ي، اسـيو

دريمتولـ فعال هستندياقتصاد هاييتاز فعاليشان در امور متنوعيوجود افـتيان
د) ...وهارذني، وجوه شرع(ي وجوه اسلام يرسـم غيرويرسـميگر سـاختارهايو

بـهيگمان قدرت اقتصاديب.دهستنمندز بهرهينيهنگفتيه گاه از منابع مالكقدرت
س مينياسيقدرت و شخصـيز آن بهـرهيو حقـوقيقـيحق هـاييتانجامد ،منـد از

گز هـاتاسـيسگـذاري بـر تأثيردراي ملاحظـه قابـلييتوانا اي بودجـه هـايهنـيو
ب،ارگزاران بودجهكفيطگذاري بر تأثيربا توانندميآنها.ندبرخوردار ازيشتريسهم
گزيخود سويبهرايمنابع عموم .مورد نظرشان انتقال دهند هايهنيا

نـد توانميهكهستنديفشار قدرتمند هايهاز انواع گروكيييدولت هايكتشر
راياز منابع عموميسهم ، كمـك بابـت تهيـه ديـدگيانيـزكمك صورتبهبودجه

و خدمات يارانه ناي كالاها به طرف خود،ياز محل درآمد عموميگذارهيز سرمايو
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ا.شانندكب شريبودجه كل كشـور درصد بودجه75در حدود 1387در سالهاكتن
د قدرتيبا بر استدلال بالابناو)27(برابر بودجه عمومي دولت بوده است6/2و تقريباً 

دريدولتـ هـايكتشـرييتوانا.ز بالا باشدينيدولتيزير بر بودجهي آنها گذارتأثير
ايبرداشت منابع از بودجه تا حدود  هـايهه گـروكـد شـو مـييت ناشـين واقعياز

ميدولتيهاكتشر معمولاًياسيس ردن ك ـچـون فـراهميند به اهـدافكنيرا مجبور
و حاميپيبرايفرصت شغل يانيروها قآنها هزهـاي كمتـرتميا وضع د ي ـتولةنـياز

سيالاهاكيبرا كهاسيحساس .، دست يابنـد ندارندياقتصاد كاراييابيارتباطي
)28(

شريانيهمچن ا خـودا درآمـدياز سوديند سهمتوانميهاكتن  ـرا بـه حسـاب ن ي
سهاهنه برناميهز، بگذارندهاهگرو در تأمينرا هاي آنهاتاسيو كبا تـداريمواردو

سيماح،ياسيس هايهگرويبرا، شانهايهارزان ستاند .بخرنديأروياسيت

ط ميفشار هايهف سوم گرويدر واز تـوان، ، اسـتانداراناز هـاييهگـرو افـراد
اتـاق ي، اسـلام مؤتلفـهت ي ـجمع،مايسـو صـدا هايتراكبورو،نرايوز، ندگانينما

ةدهنـد شـكل سودهم هايهز گروينوينظام،يتيامني، اطلاعات هاينسازماي، بازرگان
سيت مجمـع،ت مبـارز ي ـجامعـه روحان،انطلبـ، اصـلاح ارگزارانك ـاز جملـهياسيم

و ساختارهايروحان و قدرتيون مبارز از هركـدامه ك ـنام بـرد آنها نترلكدر تسلط
س  ـتهدييتوانـاو برخوردارندييبالاياسيقدرت و قـدرتيـد موقعي رايديكـت گر

ا هركدام.دارند مهاهن گروياز زيبه گزتوانميياديزان را هايهنيند مورد نظـر خـود
و با فشار آوردن براكليتحميبر بودجه عموم يسـع،يش مخارج عموميافزاينند

بننك مي مورد نظر خوداي بودجه هايهنيگز سويبهرايع عمومبنامازيشتريد سهم
.انتقال دهند

ب گري بيكر بهيشتريمعتقد است ينفـوذ هـايهفشار گـروةواسطن رشد دولت
.هسـتندياسيسيهاتمساعد دنبالبههك استيقدرتمند

دريمـ اظهـاريو)29( دارد
ديـيرفـاه اجتمـاع ها نـه بـر اسـاس توابـععيتوزباز،سالار مردمهاي غيرمنظا گـريا
س هـايهگـرو هاي رجحانه بر اساسكبليعدالت اجتماعيارهايمع ياسـيهمسـود

دركنميز استدلالين يانگ)30(.دنشوميتيقدرتمند هدا سـالار مـردمي غيرشورهاكد
 هـايهه گرويدها از ناحيه تهدكبل، از جانب مردم وجود ندارداي ملاحظهد قابليتهد

س هم حيگويميو.دگيرميقدرتمند صورتياسيسود اكد ازكنيومت در شـورها
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سيحمايآورق جمعيطر چنيافكياسيت و شـو مـي حفظ هاييهن گروياز جانب د
تيبنابرا سين نيناگزياسيم .ي آنهاستازهاير از برآوردن

)31(

ات توجهـو هـاتل مسـاعديتحصـ منظـور بـه شورهاكفشار در همه هايهگرو
سعياسيس ا هاي رجحانندكنمييهمواره و طريار عمومكفمردم  ـجامعـه را از ق ي
و دست، غاتيتبل يدر راسـتا،1ياجتمـاع هـاي يـت واقعياركارائه اطلاعات نادرست

و وانمود تأثيرخود تحت برداري بهره شـانو اقدامات هـاهبرنامـينند براكقرار دهند
.وجود داردياركآشيتقاضا

 هـايهنـيگز جانـدنگنگذاري، سياستفشار از قدرت هايهگرو اينازياريبس

شيو افـزايبـر بودجـه عمـوميراقتصاديغ هايهل پروژيتحم، مورد نظر در بودجه
ه از منـابعكـ يـي اجرا هـايهاز دسـتگاياريبسـ. برخوردارنديمخارج دولتةيرويب

و بسـكنمي ستفادهايعموم درياقتصـادي غيرگـذارهيسـرما هـايهاز پـروژياريند
 بـه عنـوان مثـال.اندل شدهيتحميبر بودجه عمومهاهگرواين فشارةجينتدر،شورك

هاي گروه نگه داشتنيراضبرايهكشوركدريراقتصاديغيگذارهيسرما هايهپروژ
سو فشار   هـايحبـه طـر تـوان مـي،اندل شدهيبر بودجه تحمياسيبعضاً حفظ ثبات

بـه شـواهد بنـا. كرداشارهيميپتروشيهاو مجتمعهاهگا چون احداث فروديعمران
ازيب،يآمار وياقتصادغير شورك هايهصد فرودگادر53ش آنهـا صـدرد31هستند

بر 1376نمونه در سال عنوانبهنيهمچن.اند خارج از ضوابط برنامه ساخته شده بالغ
گفكبوده شور در دست اجراكدريهزار طرح عمران 11 يمـينارشناسانكةته بنا به
.انـد بودهيه اقتصاديفاقد توجآنها از

يگـذارهيسـرما هـايهنمونـه از پـروژ يـك)32(

هـايي چـون برداري سوء از افكار عمـومي كشـور راجـع بـه دولـت عنوان نمونه، بهرهبه.1
و به به برخي گروه ...امريكا، اسرائيل، انگليس را ها امكان داده تا راحتي منابع عمومي كشور

ـ كـه در قالب پروژه و با ارزش اجتمـاعي پـايين و امنيتي غيراقتصادي هاي سياسي، نظامي
ـ به سوي خـود ياد مي (White Elephants) هاي سفيد معمولاً از آنها تحت عنوان فيل شود

به پروژه فيل لازم به ذكر است اصطلاح. انتقال دهند هايي گفته هاي سفيد در اقتصاد سياسي
به لحاظ اقتصادي ارزش چنداني ندارند، ولي تيم سياسـي مي و كه از نظر عموم مردم شود

و غيره آنها را بر مردم تحميل مي  ـ امنيتي ها كـه اين پروژه. كند بر اساس ملاحظات سياسي
ا به خود در مـي ختصاصاغلب منابع عمومي هنگفتي را وةبردارنـد دهنـد، منـافع مسـتقيم

و متوليان اجراي آنها غيرمستقيم زيادي براي گروه .ندهستهاي فشار
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ويه قـرار بـود در حـوالكـ اسـت بجنـورديميمجتمع پتروش،ياسيس  ـسـرخس ا ي
شـد موجـبياسـيسياما فشارها، شگاه گاز سرخس ساخته شوديپالا هاي يكينزد

هزهجابلومتركي 300تا محل ساخت آن حدود  و .ابديشيآن افزا هايهنيجا شود
)33(

طرياسيس هرك ـساز شده دولت دردسريقدر براآنيعمران هايحشدن سـالهه
يهـر طـرح عمرانـيد اجـرا كنـ مـي تأكيـد بودجهةبا ابلاغ بخشنام جمهوري رئيس
باكـييممنوع است مگر در موارد استثنا،ديجد ويريسـازمان مـد تأييـدد بـهيـه ت

وك سابقيزير برنامه اما در آخر هـر سـال شـاهد شـروع. ران برسديزو هيئتشور
و از بررسـيشور هسـتكدرياديز هايحطر از سـازمانميشـو مـي متوجـهي آنهـام
و برنامهيريمد اينمبرياركيزيرت و  اعتبـار تـأمين موظف بـه تنهان سازمانيآمده

.استبوده آنها

يريگجهينت

ا آنك نهاديطيمح،ن مقالهيدر نگيـرميلكشيدولتيزير بودجه فراينده در و زيـد
اكفيطينحوه اثرگذار  مشـخص طـور بـه.دشليتحل فرايندنيارگزاران بودجه بر

نشـو مـي در آن سـاختهاي بودجـه هايميه تصمك نهاديطيمحشد استدلال و ز ي ـند
اكييهافرايند طرهامين تصميه و اجـرايپآنهاقياز وكـام،نددشـ مـي اده ان انتقـال
غيهدا و گزرايمنابع عموميِرتوافقيت خودسرانه  هـايهمـدنظر گـرو هـايهنـيبـه

طيخاص م،فشار هايها گرويارگزاران بودجهكفياز يادآور شـديم. آورنديفراهم
گزهاميتصم،در عمل و رفتارهـا تـأثير تحـتاي بودجـه هـايهنيو نسـبتاًي تعامـل

غ و و ارگكفيط رشفافيناسازگار فشـار هـايهم گـرويرمستقيغ طوربهزاران بودجه
ت بخـشيريه در مـد ك ـخواهـد بـود هـاييهلات گرويغلبه با تما درنهايتو است
ا.داشته باشنديشتريبيا اثرگذاريشور حضوركيعموم ميدر سين ي،اسيان قدرت
تهنيهمچنـ. دارديجـدز نقـشينيو سازمانياقتصاد و تنظ ـي ـبحـث شـد در ميه
يِحقـوقينبا حفظ مباكنندمييسعيياجرا هايها دستگايخاص هايهگرو، بودجه
نياز منابع عموميمند بهره و تيبودجه و تثبيجوز ةطلبانـ لات توسـعهيتماآنها،تيه

ويابر افزون. نندكخود را دنبال ويت خصوص ـكي ـحقـوق ماليندگشـكنن ضعف
نيعموم ةانـيجوو رانـتيمحـور رانـت نـار سـاختاركدريشـهروند حقـوقزيو
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سيمكحا مآنهاةطلبان لات توسعهيتمابرتيمحدوداعمال، شوركياسيت زان ي ـرا به
هم. استردهككسبياديز گزيردكاستدلال،بين ترتيبه درواي بودجـه هايهنيم

م،آنها ردنكياتيعمل هايهنيهزپي آن زي ـبـه  ـزان ازريـغ هـاييهتوسـط گـرويادي
ونشـو مـين يـيتعيمنابع عموم كنندگان تأمينتيثركا بخـش هـايهسـتاند اينكـهد

.ستينآنهاتيثركاةشداركآش هاي رجحاناسكانع لزوماًيعموم

ا ارائه هاييلتحل حايشده در اكين مقاله سكـن هسـتندياز ـياسـيه سـاختار
نيمحور ساختار رانت، جامعه نهادي و حجـم آن در اقتصـاديز گسـتردگ ي ـدولـت

يارگزاران بودجه دولتـكفيطةانيجو رانتيرفتارهايكن منابع تحرتري مهم،شورك
ن .استگذار بر آن تأثيرفشار هايهز گرويو
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به قانون اساس. 13 و قـدرت سياسـي نظـام از دو منبـع ناشـييبنا كشور، مشروعيت
و حاكميت خداوند: شود مي كه در جامعه برپا شـده. مردم انـد بـر بر همين اساس نهادهايي

و هنجارهاي مقبـول اسـت كـه سنت اسلامي منشأ همه ارزش. دو پايه متفاوت استوارند ها
تن  و امتيـازات اجتمـاعي و تكـاليف چهـارچوب سـنتي پذيرفتـه هـا در براساس آن حقوق

ميبههدش مي و تعبير و،چيزي خارج از سنت اسـلامي هيچ. شود وسيله فقها تفسير اصـالت
و ارزش پيـدا مـي  و فرد تنها در اين متن حقـوق و. كنـد ارزش ذاتي ندارد شـيوه زنـدگي

و وجدان فرد محسوب نمي به انتخاب از اخلاقيات، اموري فردي يعني وابسته شوند بلكـه
مي چشم و تعيين (شوند انداز سنت اسلامي تعريف به. اي بـر ديباچهبشيريه، حسينبنگريد
، 1381نگـاه معاصـر،: تهـران،)دوره جمهوري اسـلامي ايـران(شناسي سياسي ايران جامعه
.)49-50 صص

قادي بخشي از رفتار عدم پرداخت ماليات توسط مردم در ايران را بايد در نظام اعت. 14
و تربيتـي رسـمي سـو از يـك. جو كـرد حاكم بر جامعـه جسـتو فرهنگي  نظـام آموزشـي

و اجتماع(و غيررسمي) مدرسه( به پرداخت ماليـات بـه) خانواده عنـوان افراد را از كودكي
و ارزشـيِ،دهد شهروندي عادت نمييرفتار بخـش از طرف ديگر، براساس نظام اعتقادي

ياست، پرداخت ماليـات بـه دولـت رفتـار بر رهيافت مذهبي شيعه استواركه عمده كشور
بر. شود مذهبي تلقي نمي به تلقي مذهبي آنها از دولت .دگـرد مـي اين رفتار به ميزان زيادي

وهـها، صـدقهدر واقع، بخش زيادي از ساكنان كشـور بـا پرداخـت وجـوه شـرعي، نـذر ا
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